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Applied Linguistics is one of the important theoretical approaches in linguistics in which the 

social and contextual roles of language are emphasized. In this approach, the systematic order 

developed by Michael Halliday and Ruqiyeh Hassan examines textual coherence and its 

formation factors, among which "reference" has an important position. Based on role-oriented 

linguistics, this research tries to analyze the reference and its frequency measurement in the 

prayers (2, 21, 25, 37, 50 and 52) of Sahifeh Sajjadiyeh to show the beauty of the cohesive 

element of reference in the words of Imam Sajjad (AS) for the audience. be turned on By 

examining and analyzing these six supplications, it was determined that Imam Sajjad (a.s.) has 

expressed the moral values and Islamic teachings in the form of consistent interpretations and 

words with his unique power of eloquence and eloquence and his superior divine thought. The 

sentences of Sahifeh Sajjadiyeh are connected to each other by these references, and in the 

shade of existing references, the text has become coherent. Many tools of textual cohesion, 

especially references, have an active and impressive presence in this religious and prayer text 

and have made the text structure of Sahifeh Sajjadiyeh scripture connected, united, smooth, 

fluid, coherent and integrated. This continuity and harmony resulting from the elements of 

cohesion has caused the impact, attractiveness and durability of this text. 
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 در صحیفة سجّادیّهبه عنوان عاملی انسجام بخش إرجاع متنی ررسی  ب
 ، ج ، علي بشيریب، محسن سيفي*الفعسکر مالک

 ،، کاشان، ایراندانشگاه کاشان ،زبان و ادبيات عربي  ،دانش آموخته دکتریالف

 ،کاشان، ایران  دانشگاه کاشان ،زبان و ادبيات عربي  ،استادیار ب
 ، کاشان، ایراندانشگاه کاشان ،زبان و ادبيات عربي  ،استادیار ج

 چکیده   واژگان کلیدی 
ش قزبان شناسی ن

 گرا،

 ارجاع، 

 انسجام، 

 صحیفة سجّادیّه

های اجتماعي و بافتي زبان مووورد  شناسي است كه در آن نقشگرا از رویکردهای مهمّ نظری در زبانشناسي نقشزبان

مند كه مایُکل هليدی و رقيه حسوون آن را رشوود و توسوونه دادنوود بووه  گيرد. در این رویکرد، دستور نظامتاكيد قرار مي

بررسي انسجام متني و عوامل شکل گيری آن مي پردازد كه در ميان آنها »ارجاع« جایگاه مهمي دارد. ایوون پوو وهش  

،  50،  37،  25،  21،  2گرا به واكاوی ارجاع و بسووامد سوونجي آن در دعاهووای بر اساس زبان شناسي نقشمي كوشد تا 

زیبایي های عنصر انسجام ارجاع در كلام امام سجّاد ع( برای مخاطبان روشن گردد. با   تا  ( صحيفه سجادیه بپردازد52

ي و تحليل این شش دعا مشخّص گردید كه امام سجّاد  ع( با قدرت فصاحت و بلاغت بي بدیل و اندیشووا الهووي  بررس

برتر خود، ارزش های اخلاقي و تناليم اسلامي را در قالب تنبيرات و كلمات منسجم بيووان كوورده اسووت. جملووه هووای  

هووای موجووود،  صحيفا سجّادیّه توسطِّ همين ارجاعات، زنجيروار به یکدیگر مرتبط و متّصل هسووتند و در سووایا ارجاع

متن زبور آل محمّد  ص( منسجم گشته است. بسياری از ابزارهای انسجام متني به خصوص ارجاع در این متن دیني  

گيری دارد و ساختار متن صحيفه سجّادیّه را متّصل، متّحوود، سووليو، روان،  منسووجم و  و دعایي حضور فنّال و چشم

ت. این پيوستگي و هماهنگي حاصل از عناصر انسجام موجب تأثيرگووراری، جوورّابيّت و مانوودگاری  یکپارچه ساخته اس

 این متن شده است.
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 مقدّمه 
نخستين انقلاب علمي در حوزة زبان شناسي »تاریخ گرایي« است كه در قرن هيجدهم پدید آمد. زبان شناسان در این دوره  

و به اصطلاح »در زماني« توجّه داشتند. انقلاب بندی »ساخت گرایي« است كه فردینان دوسوسور به بنا نهادن  به تحوّلات تاریخي  

به مفهوم »هم زماني« اعتقاد داشت.  سوسور  واكنشي به انقلاب اوّل تاریخ گرایي( بود.  آن مشهور گشت. در واقع »ساخت گرایي«  

»نوام چامسکي« در سال   زبان شناسي  را در حوزة  انقلاب سوم  است.  بنياد  واژه  او  به    1957زبان شناسي  راجع  نظریاّتي  ارائا  با 

دستور زایشي شد. چامسکي زبان شناسي را نحوبنياد به وجود آمدن    زی كودک پدید آورد. این آراء باعثدستور جهاني و زبان آمو

جمله به عنوان بزرگترین واحد زباني، مورد تحليل و    ، كرد و جمله را واحد مطالنه برای زبان شناسي قرار داد. برای زمان طولاني

در مقاله ای به نام »تحليل گفتمان« به    1952بررسي قرار گرفت و از آن فراتر نرفت. بند ها »زليک هریو« نخستين بار در سال  

تحليل   و  مقاله  تجزیه  این  در  نمود.  اشاره  از جمله   «هریو»گفتمان  بزرگتر  از سازه های  گرایانه  و ساخت  دیدی صورت گرایانه 

زبان شناسان زیادی تحليل گفتمان را داشته و گفته است: تحليل گفتمان نگاهي صرفاً صورت گرایانه به متن است. پو از هریو  

تحليل گفتمان شامل تحليل ساختار زبان گفتاری است، مانند: گفتگوها، مصاحبه  نقطا مقابل متن دانسته اند. به اعتقاد این گروه،  

داستان ها، گزارش ها و غيره است.    ها و سخنراني ها است. و تحليل متن شامل بررسي ساختار زبان نوشتاری است، مانند: مقاله ها، 

در مکتب پراگ زبان  د و آن احياء تفکّر پراگي ها بود. قبلاً  انقلاب چهارم در زبان شناسي مطرح ش  1960بنابر این از حدود دها  

نشانه هایي از تحليل گفتمان در آن مکتب دیده مي شد. این رویکرد چهارم بر خلاف چامسکي كه  شناسي متن وجود داشت ینني  

به زبان  به جمله بنيادی منتقد بود یک رویکرد كاركردگرا ونقش گرا است و گفتمان را واحد مطالنا زبان مي داند. این رویکرد آخر  

مي    يشه در متن تحليلنگاهي گفتمان بنياد یا متن بنياد دارد و هرگز جمله را به عنوان یک واحد مستقل بررسي نمي كند و هم

از شاخه » زبانكند. از زبانشناسي است. وظيفههای نسبتاً جدید زبانشناسي متن یکي  از  ی این شاخه  شناسي، بررسي آن دسته 

بر مي را در  از مرز جمله  زبانيِ فراتر  زباني است كه عناصر  زبان  ؛گيردقواعد  در  زباني در  به عبارتي دیگر،  شناسي متن، واحدهای 

اثر  (.13:  1392شوند البرزی،شوند، بلکه در سطح متن تحليل ميسطح واژه یا جمله توصيف نمي » كاركرد یک عنصر در ساخت 

كند.  ای كه آن عنصر با دیگر عناصر كليّ همان نظام و در نتيجه با كلّ نظام برقرار ميی یک نظام عبارت است از رابطه ادبي به منزله

دارند در ارتباط است، و هم  تنلّق ها ها و نيز به دیگر مجموعهعنصری از یک نظام هم با مجموعه عناصر مشابهي كه به دیگر اثر نظام

:  1385(« تزوتان تودوروف،synonym، كاركرد هم سامان  autonomyبا دیگر عناصر همان نظام ارتباط دارد كاركرد خود سامان  

137.) 

نظری در زبانشناسي نقشزبان از رویکردهای مهمّ  شناسي فرماليستي قرار  مقابل زبانشناسي است كه در  گرا یا كاربردی 

نقش رویکرد،  این  در  ميدارد.  قرار  تاكيد  مورد  زبان  بافتي  و  اجتماعي  نظامهای  دستور  مجموعهگيرد.  زیر  از  یکي  های  مند 

نظریّه  "یکل هليدی و رقيه حسن این دستور را رشد و توسنه دادند و با هدف كاربردی كردن آن  گرا است كه ماشناسي نقشزبان

ی خود، نظام صوری زبان را با نظام نقشي و مننایي دریافت  را مطرح نمودند. هليدی در نظریّه  " بنيادگرای نظامدستور زبان نقش

ها  متن مورد بررسي قرار داد. در این دیدگاه، زبان یک نهاد اجتماعي بشری است و كاركرد اصلي زبان برقراری ارتباط ميان انسان 

رط تحقق انسجام مرتبط با سطح زباني متن كه انسجام متني ناميده مي شود شها و مفاهيم ذهني به یکدیگر است.  برای انتقال پيام

 ازگاری خاصيّ با هم داشته ها یک متن را تشکيل بدهند، باید انسجام و سو نشانه  ای از جمله هابرای این كه مجموعهمتنيّت است.  

باشند. صحيفه سجاّدیّه بند از قرآن كریم و نهج البلاغه در بالاترین سطح بلاغت و فصاحت قرار دارد. كثرت شارحان و محقّقان این  

شایستا  متون ادبي  كتاب نشانگر اهميّت كتاب صحيفه سجاّدیّه نزد بزرگان و اندیشمندان اسلامي است. این كتاب یکي از مهمّ ترین 

شود كه كسي در تاریخ و ادبيات عربي به ادبياّت كلام امام سجاّد  ع( یا ادبياّت دعا به طور »كمتر دیده ميتحليل و بررسي است.  
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ارزش و  باشد  پرداخته  اسلوب وی ه  بر  را  آن  تأثير  و  هنری  دورههای  در  عربي  نثر  كند« ميرقادری،  های  نقل  مختلف  :  1384های 

123.) 

مایکل هليدی و رقيّه حسن از كاربردی ترین نظریّه ها است و ملاک سنجش و نقد بسياری از در عصر حاضر، نظریّا انسجام  

های گوناگوني را برای القای مفاهيم و تأثيرگراری بر مخاطب به كار گرفته است. این مقاله  صحيفا سجاّدیّه شيوه  آثار گردیده است. 

ینني عامل »ارجاع« یکي از عوامل انسجام متني    ،هليدی  نظریّه  اساسبر    صحيفه  های انسجام متنِبرای بيان بخشي از زیبایيتنها  

این   در  ادبي  را  و  دیني  بزگ  توصيفي، كتاب  روش  آماری  تحليلي    به  ميو  قرار  بررسي  و  تحليل    آفرینيِانسجام  تا   دهدمورد 

امام سجاّد ع(  ارجاع  عنصر با  52،  50،  37،  25،  21،  2در دعاهای  ارجاع(  آن  بسامد  سپو    شودمخاطبان روشن    برایدر كلام   )

 این تحقيق مي خواهد به سؤالات زیر پاسخ دهد:   مي گردد. رسم نمودار مشخّص 

 اشکال گوناگون »ارجاع« در صحيفا سجاّدیّه چگونه است؟  – 1

 بسامد عوامل »ارجاع« در این كتاب بزرگ دیني چيست؟ – 2

 ؟  سجاّدیّه نسبت به عوامل دیگر چگونه استنقش »ارجاع« در انسجام متني صحيفا –3

عامل  است ولي درباره  و هماهنگي كلمات در متون دیني و ادبي، تحقيقات زیادی انجام شدهابزارهای انسجام متني  پيرامون  

 ی این تحقيقات:است. از جمله  صورت نگرفتهمستقل  تحقيقي ی سجاّدیّه بر اساس نظریّه هاليدی و حسن،در صحيفه »ارجاع« 
سجاّدیّه،  1375فرد،غلامرضا كریمي  -1 صحيفه  در  بلاغي  نکات  مشکاة(،  شمارهفصلنامه  مثال  53،  بررسي  با  نویسنده   .

پيوستگي   و  عبارات، حسن نسق  و  انسجام كلمات  است:  كرده  بيان  و  داده،  قرار  تأكيد  را مورد  و بلاغت صحيفه  هایي، فصاحت 

مناني همراه با صنایع بلاغي در صحيفه موجب تصنعّ و تکلّف نشده بلکه نشأت گرفته از ملکه فصاحت و بلاغت متنالي اوست. در  

  حصر و قصر   ادامه نویسنده با بررسي تتابع اضافات، كثرت تکرار، احوال مسند و مسند اليه، ایجاز، اطناب، مساوات، فصل، وصل،

 منطبق با اصول و مباني علم مناني است.   لاًاماظهار كرده است: همه این موارد آمده در صحيفه ك

. دراین مقاله به  12، شمارهمجلا النلوم الانسانيّاهو.ق(، الجماليّا في الصحيفا السجاّدیّا،    1426فرد، غلامرضا كریمي  -2 

بيان و بدیع مورد بررسي و  روان و منسجم بودن عبارات صحيفه سجادیّه اشاره شده  و  سليو است سپو برخي مباحث مناني، 

از  یابي شدهنمونه  به زیبایي  از تشبيه، استناره، مجاز و كنایه استفاده كرده است  است. نویسنده بيان كرده است: امام ع( هر گاه 

 عهده آن برآمده است.  

آن،  1384جليل   تجليل،  -3   ادبي  نکات  و  قرآني  تلميحات  و  سجاّدیّه  صحيفه  دوم  نيایش  سفينه(،  شمارهنشریّه   ،9.  

كه در شأن و مقام رسول خدا ص(  -نویسنده سي نکته بلاغي را از جمله تلميحات قرآني و حدیثي در دعای دوم صحيفه سجاّدیّه

 است.   مورد بررسي و تحليل قرار داده -است

علي  -4 سجاّدیّه،  1384اوسط خانجاني،  صحيفه  و  تنبير  شکوه  اندیشهفصلنامه(،  شماره  ،دیني  ی  شيراز،  . 15دانشگاه 

است، سپو زبان، اسلوب و  نویسنده نخست شکوه تنبير و ضرورت آن را در دعاها و ذكرها و نيز عناصر شکوه تنبير را مطرح كرده

است و در پایان ابناد شکوه تنبير آفاق تنبير را در دعاها و ذكرها و تفاوت سياقي و محتوایي روایات و مناجات را به بحث گراشته

 است. در صحيفه سجاّدیّه با ارایه مصادیقي مورد پ وهش قرار داده

سيدّ  -5 الرسول،  صدّیقه   ؛ رضامحمدّابن  آرایه1387مظفّری،  سجاّدیّه،  (،  صحيفه  در  بدیني  كاوشهای  ،  نامهفصلنامه  

های بدیني را اعم از لفظي و مننوی در صحيفه سجاّدیّه  جوی ميداني، آرایه و. نگارندگان براساس یک جست17ی شمارهضميمه 

 اند.  یابي كردهنمونه 

اثر دعایي 1391رسولي، حجّت و مجتبي تركاشوند   -6 زیباترین  فصلنامه  شينه،    (، تجليّ صور خيال در صحيفه سجاّدیّه، 
. نویسندگان  2، دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميّه قم شنبه خراسان رضوی(، شمارهادبياّت دیني پ وهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي(

داده  قرار  بررسي  مورد  را  آنها   انواع  كاربرد  ميزان  و  خيال  صور  طور خاصّ  به  متن صحيفه سجاّدیّه،  بودن  ادبي  بر  تأكيد  و  با  اند 
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اند با تحليل متن صحيفه سجادیه و استناد به شواهد متندّد، ميزان برخورداری از این عنصر بياني  و صور تشکيل دهنده آن  كوشيده

 را در این اثر نشان دهند.   

(، التقابل في الصحيفا السجاّدیّا و اثره في  1392رضایي رضا محمدّزاده، عيسي و عليمتّقي  ؛بایزیدی، مجيدمحمدّی    -7

آدابهاالانسجام،   و  النربيّا  اللغا  في  دراسات  سمنانمجلّا  جامنا  محکّما(،  دوليّا  تشرین- مجلّا  جامنا  و  الندد  -ایران  سوریا، 

عشر. نویسندگان موضوع مطابقت و تقابل را از مباحث بدیع به عنوان یکي از عوامل انسجام در صحيفه سجاّدیّه به صورت الخامو

 اند.  توصيفي و تحليلي مورد پ وهش قرار داده

محسني  سيدّ   سيدّی،  ؛مرضيه  آباد،  ؛ خلف، حسن  -8 بلاسم  و  زیبایي1393 حسن  تحليل  تصویر(،  و  شناختي  هنری  های 

. در این مقاله  33، شمارهی انجمن ایراني زبان و ادبيات عربيمجلّه  (،23،24،25موسيقایي صحيفه سجاّدیّه مطالنه موردی دعاهای

  25و24و23های زیبایي صنایع بياني و برخي از صنایع بدیني  در دعاهای  نویسندگان با رویکرد بلاغي به تحليل و تبيين آن جلوه 

 اند كه آنها در توليد موسيقي دروني متن مؤثرند. صحيفه سجاّدیّه پرداخته 

وطن خواه، مطهّره، »بررسي عناصر انسجام متن در پنچ دعا از صحيفا سجاّدیّه«، پایان ناما كارشناسي ارشد، دانشگاه    -9

 ، تهران.  1394شهيد بهشتي دانشکدة ادبياّت و علوم انساني(، 

اساس نظریّا هاليدی و حسن مورد بررسي قرار گرفته شده   بر  انسجام متن در صحيفا سجاّدیّه  عناصر  پ وهش،  این  در 

 است و عناصر انسجام متن در سه سطح دستوری، واژگاني و آوایي بررسي گردیده است.  

«)انسجام( -1 الاتّساق  زبان  :»  كه  است  مواردی  از  زباني  عناصر  ميان  انسجامي  نقشروابط  آن شناسان  بررسي  به  گرا 

كند. انسجام یک مفهوم مننایي  وی گيمهمّ و برجستا یک متن انسجام پيوستگي( است كه متن را یکپارچه و متّحد ميپردازند.  مي

. انسجام عبارت است از تفسير و تنبير یک عنصر سازدو متن را از غير متن متمایز مي  است كه به روابط مننایي در متن اشاره دارد

 با توجّه به عنصر دیگر در متن. 

 ( Cohesion»اتّساق«) معنای لغوی -أ 

المنجد في    لسان النرب: اِتَّسَقَتِ الإبلُ و اِسْتَوسْقََتْ: شتران اجتماع كردند. الاتِّساق: منظمّ شدن. اِتِّساقُ الْقَمَرِ: كامل شدن ماه.

مرُ: ماه یکسان و  اللغا: وَسَقَ الشيءَ: آن را بار كرد و جمع كرد. وَسقَهُ: آن را طرد كرد. اِتَّسَقَ الامرُ: كار نظم یافت و صاف شد. اِتَّسَقَ الق

الْماءَ: چشم پرآب شد.و أوْسَقَتِ النخلاُ: درخت خرما پربار شد.و اسْتَوْسَقَت الإب الْنَيْنُ  شتران   لُ: كامل شد. القاموس المحيط:  وَسَقَتِ 

اِتَّسَقَ: الْماءَ: چشم پرآب شد. أوْسَقَت النخلاُ: درخت خرما پربار    اجتماع كردند.و  الْنَيْنُ  نظم و ترتيب یافت.  المنجم الوسيط: وَسَقَ 

پيوست.و به هم  و  آمد  گردهم  الشَّيْءُ:  اِتَّسَقَ  شد.و  -شد.  منظمّ  هم    -الشيءُ:  به  و  الشيءُ: جمع شد  اسْتَوْسَقَ  گردید.  كامل  القمرُ: 

آید كه »اتّساق« بيشتر در مناني »نظم، ترتيب و  الأمرُ: نظم یافت. از مناني  در مناجم چنين برمي  -پيوست. و القمرُ: كامل شد. و 

 رود.  ميكارپيوستگي« به

 واژة »الاتِّساق« در اصطلاح  -ب 
ب   است كه  عناصر درون یک متن  ميان  آوایي  و  واژگاني  ارتباط دستوری،  منناه وسيله انسجام،  و  یکپارچه  آن، متن  دار ی 

های  دارِ متقابلِ ميان مؤلّفهكه به چگونگي پيوندِ مننا  است  "انسجام"ی متنيّت  ی سازندهشود. »نخستين منيار از اصول هفتگانهمي

عيان و  ظاهری  متن  یا  لفظ  -رومتن  همان  واقع  ميدر  كه  ميهایي  یا  مي  -بينيمشنویم  »  134:  1389شود« ساساني،مربوط   .)

بتوانيم  ملاكي است كه سبب مي  "انسجام" اگر ما  بنابراین  را دریابيم.  رابطا ميان واحدهای واژگاني درون یک متن  بتوانيم  گردد 

(.»در عصر اخير، 309:  1391برخوردار خواهد بود « صفوی،    "انسجام"واحدهای درون یک متن را از طریق یکدیگر تنبير كنيم، از  

پيرس امریکایي  و    ،فيلسوف  ابناض  دارای  زیبا  گرداند: شيء  باز  »یکپارچگي«  و  »وحدت«  و  »انسجام«  به همين  را  جمالي  منيار 
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مي عمل  كل  یک  عنوان  به  كه  است  بوجود اجزایي  یکدیگر  با  كل  این  اجزای  روابط  در  نظمي  رهگرر  از  انسجام  و  كنند 

 (.  375-374: 1376آید« شفيني كدكني،مي

مایکل توسّط  انسجام  رقيهمبحث  و  آنان ميهاليدی  نام  با  را  انسجام  امروز همه، بحث  و  هر  حسن طرح شد  شناسند. »در 

اند به طور كليّ همان است كه بلاغيّون عرب علي  در بارة مسألا نظم و نظام گفته  "رقيّه حسن"و    "مایکل هليدی"صورت، آنچه  

(. » هاليدی منتقد است كه انسجام به صورت بالقوّه در عناصر 89:  1994الخصوص عبد القاهر جرجاني قبلاً گفته بودند« نورعوض،  

نظام زباني همچون ارجاع، حرف، جانشيني و ... كه درون زبان قرار دارند، نهفته است، امّا عينيّت یافتن آن در هر مورد، به انتخاب  

گاه ارتباط  ( و آن Tieهایي از این عناصر وابسته نيست، بلکه به وجود عناصری دیگر بستگي دارد كه به شکل گرفتنِ »گره« گزینه 

كند،  شود. آنچه یک عنصر را با دیگر عنصرهای انسجامي مربوط مي( منجر ميChainاین عناصر با یکدیگر به صورت »زنجيره« 

ناميده مي پيدایش  7:  1397گر،  شود« خامهگره  برای  انسجام  عبارتي دیگر،  به  است.  بودگي  غالب متن  منيار  انسجام،  » ظاهراً   .)

انسجام موجود باشد،  رود. حتيّ هنگامي كه سایر منيارهای متن تحقق نيافته باشند، چنان چه  شمار مي  ترین عوامل بهمتن، از مهم

است درست  مهم 189:  1392 البرزی،  «متن  »سهم  از   (.   ، متن  یک  پيوستگي  ینني    در  است:  انسجام  منابع  مجموعه آنِ  از  ای 

شناختي كه هر زباني به عنوان بخشي از فرانقش متني( در اختيار دارد و از آن برای پيوند یک بخش از متن به بخش دیگر  زبان

مي زبان126:1393كند« هليدی،استفاده  منابع  این  و  عبارتند(.  ربط    -  4حرف   -3جایگزیني    -2ارجاع    -1از:شناختي    -5ادات 

 انسجام واژگاني. 

در بحث از بافتار،    دهند. »مفهوم بسيار مهمّهای مختلف متن را به یکدیگر ربط ميها روابط مننایي هستند كه بخشاین 

ای بين آنها برقرار توانند در پيوند با هم باشند مگر این كه رابطهی پيوند، داشتن دو عضو است و این اعضاء نميلازمه  پيوند است، و

از طریق رابطه    اند.. چنين روابط مننایي ای مننایي به هم مرتبط باشد و ماهيّت این ارتباط، مننایي است: این دو اصطلاح پيوندی 

همان انسجام و یکپارچگي شدید ميان    "اتّساق "(.  »مقصود از  169و  168دهد« همان:های متن را تشکيل ميمبنای انسجام پيام

گيرد. به عبارت دیگر، انسجام به ی متن یا گفتمان است و در آن ابزارهای زباني و صوری مورد توجّه قرار مياجزای تشکيل دهنده

عناصر دستوری، واژگاني و آوایي مربوط مي شود كه در انسجام ظاهری متن به وسيله ی عوامل صریح زباني و متني نقشي ایفا مي  

های رومتن یا  دارِ متقابلِ ميانِ مؤلّفه(. انسجام به چگونگي پيوندِ مننا5:  1991 خطابي،  «نند: ارجاع، جایگزیني، حرف و ...كنند، ما

 شود. این پيوند از نوع وابستگي دستوری و درون متني است.  متن ظاهری و عيان مربوط مي

 انسجام متنی           -2
شناختي  شود. اصطلاح »انسجام متني« در تحليل زباني و نشانهمي  ای متن، انسجام متني ناميدهی روابط بين جملهمجموعه 

ی انسجام متني، الگوی مایکل هاليدی و رقيه  كند. در زمينهمتن حائز اهميّت است. وحدت متني زباني، انسجام متني را ایجاد مي

انگليسي در باره( مهم1976ّحسن  الگواست. هاليدی كسي است كه در زبان  ای متن ی ساختمان متني و روابط ميان جملهترین 

ناميم، شرط  انسجام مرتبط با سطح زباني متن كه آن را انسجام متني مي  وی منتقد است كه است.های زیادی را انجام دادهپ وهش

ها یک متن را تشکيل بدهند، باید انسجام و سازگاری خاصيّ با هم  و نشانه  هاای از جملهه مجموعه تحقّق متنيت است. برای این ك

آمدی نيازمند حمایت انسجام  شود این انسجام شرط »متنيّت« است. »انسجام دستوری برای كارمي  باشند، لرا گاهي گفته  داشته

 (.  186-185: 1393آمدی نيازمند حمایت انسجام دستوری است« رقيه  حسن،واژگاني است و انسجام واژگاني برای كار

 سطح كاربرد شناسي.  -2سطح منناشناسي  -1انسجام متن در دو سطح قابل بررسي است:  

  شود و آن همان مننای نشانه در زبان  استزباني مربوط ميسطح منناشناسي مننای سمانتيک(: به روابط انسجام درون 

  مننای لغوی(.  
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كند و با  شناسي مننای پراگماتيک(: با عوامل بيرون از زبان ارتباط دارد، همان مننایي كه در كاربرد پيدا ميسطح كاربرد 

 مقصود كاربران و موقنيّت و شرایط كاربرد ارتباط دارد مننای كاربردی(.  

 (grammatical cohesion)انسجام دستوری -  2
شود، ینني عناصر دستوری، انسجام مي آفرینند. این  ها و ارتباط ميان آنها مربوط ميانسجام دستوری به موارد نحوی جمله 

جمله: » محمدّ را دیدم و به محمّد گفتم « اگر چه از نظر مننایي و نحوی درست است ولي انسجام دستوری ندارد. انسجام دستوری 

شود.   استفاده  ضمير  از  دوم  »محمد«  جای  به  كه  كند  مي  یکي  اقتضاء  »ارجاع«  عواملي  بنابراین  مهمّترین  ایجاد از  در  كه  است 

 انسجام نحوی در متن دخيل هستند.

إحاله همان إرجاع در فارسي عبارت است از تنبير و تفسير عناصری از یک متن با عناصری :(Reference)»ارجاع«  -  3

دیگر از همان متن. در واقع ارجاع نوعي رابطا مننایي است كه درک و فهم مننای كلمات بدون رجوع به كلمات دیگر امکان ندارد و  

 ای وابسته به واژة دیگر است.    هميشه درکِ مننای واژه

أو أحالَ عليه الحَولُ: یک سال بر او گرشت. و أحالَ الرجلُ بالمکانِ: یک سال حالَ    :مُختار الصحاح  ارجاع در لغت:  –أ  

الرجُلُ: چيزی محال و غير ممکن آورد و در بارة آن سخن گفت.    أقرب الموارد:در آن اقامت كرد.   علي  أحالَ  بدَِینِهِ  الغَریمَ  أحالَ 

الشيءُ:    –الشيءُ: تغيير یافت. و    –حالَ الشيءُ: سالي بر آن گرشت. و  المعجم الوسیط:  آخر: بدهي وام دار را به دیگری حواله داد.  

الشيءُ بين الشيئينِ: ميان آنها مانع شد و آنها را از هم جدا كرد. أحالَ الشيءُ أو الرجلُ: از    –و    پو از راستي و صافي، كج گشت.

 القاضي القضيّاَ الي المحکما: قاضي قضيّه را به دادگاه ارجاع داد. –و حالي به حالي دیگر تغيير پيدا كرد. 

ی ميان عبارت است از رابطه « در انگليسي   Referenceو »  عربيدر    احالههمان    ارجاع  :»ارجاع« در اصطلاح  -ب  

. توسّط همين ارجاع است كه  عنصری به وسيلا عنصر مقدّم بر آنتفسير و توضيح  دیگر  ، به عبارت  یکي از عناصر متن با عنصر دیگر

برای درک پيوستگي و انسجام یک متن شناختن روابط ارجاعي متن بسيار اهميِت دارد،  گردد.  نظر، تنبير و تفسير مي  وردعنصر م

بينيم ولي زماني كه اینها را به خوانيم این دو جمله را منفصل و جدا از هم ميهایِ »ذهََبَ سَنيدٌ، سَنيدٌ ضاحکٌ« را ميوقتي جمله

وجود دو عامل    یابيم و این به دليلل و منسجم ميرا یک متن كام  هابَ سَنيدٌ و هو ضاحکٌ« این جملهخوانيم: »ذهََمي  این شکل

گردد، لرا نقش ارجاع به عنوان یکي از عوامل مهمّ اتّحاد  انسجام ینني حرف ربط و عنصرِ ارجاع ضمير »هو« است كه به محمدّ برمي

  (.173:  1991پيوند دادن اجزای متن به یکدیگر بر كسي پوشيده نيست » خطابي،    قش ارجاع درن»گردد.  و انسجام متن آشکار مي

دارد.   اهميِت  بسيار  متن  ارجاعي  روابط  شناختن  متن  یک  انسجام  و  پيوستگي  درک  درونبرای  الف(  است:  نوع  دو    متني ارجاع 

 endopheri reference)رقيه حسن منتقد  نصيّ(متن قرار دارد  و داخلِ  : ینني منبع تفسير اصطلاح تلویحي، در چارچوب .

شود. »ارجاع داخل متن، نقشي  شود و باعث خلق انسجام ميياست هر گاه منبع تفسير، درون متن باشد پيوندی منسجم برقرار م 

ایفا مي : در این نوع ارجاع، منبع تفسير (exopheric reference متنيب( ارجاع برون(.17:  همانكند« مهمّ در انسجام متن 

»ارجاع .  هماهنگي متن چندان نقشي نداردارجاع خارجي در انسجام و  .   سياق مقاميّ(است  اصطلاح تلویحي، خارج از متن و كلام  

بازی مي كند«  نيز  در صورتي كه ارجاع درون متني نقشي مهم در انسجام و هماهنگي متن    است  سهيمبرون متني در توليد متن  

 (. 165:  2009 البطاشي، 

  رو شود: الف(پوی دیگر نيز تقسيم مي، ارجاع به دو گونه اشیحي، پيش یا پو از مرجع زبانيبا توجه به آمدن اصطلاح تلو

 (Anaphora:  رو است، مانند: ضمایر غایب،  اش بياید پيوند انسجامي از نوع ارجاع پوهرگاه اصطلاح تلویحي پو از مرجع زباني

  اش بياید پيوند انسجامي از نوعو زماني كه اصطلاح تلویحي پيش از مرجع زباني  :Catafora   رويشب(پ اسم اشاره و ادوات مقارنه.  

پيش استارجاع  اشاره  رو  اسم  قصّه،  یا  اسم موصول، ضمير شأن  مانند:  مقایسه.  ،  ادوات  راه»و  از  انسجام    های دستیکي  به  یابي 
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متن  انسجام  به  متن  یک  درون  در  واحدی  اشيای  به  مکرّر  ارجاع  طریق  از  ینني  ارجاعي،  انسجام  طریق  از  است  ارجاع  متون، 

 (.170: 1392رسيم« البرزی،مي

 سجادیه:ای از صحیفه نمونه  بررسی 

(. در این  50« دعای»فَها اَنا ذا بَیْنَ یَدَیْكَ خاضِعٌ ذَلیلٌ راغمٌِ، اِنْ تعَُذِّبْنی فاَِنِّی لِذلِكَ أهْلٌ، وَ هُوَ یا رَبِّ مِنْكَ عَدْلٌ 

  تفسير خواهند شد  درون متني(  قبلي    با ارجاع به عبارتو »أنتَ« مستتر  »هو«    و ضمایر »ک«،  »ذلک«»ذا« واشاره    های  مثال اسم

ضمایر  اسم های اشاره و رو بين این پيوند انسجامي هم مرجني پو. بنابربا توجّه به بيرونِ متن تفسير مي شوندو ضمایر اوّل شخص 

از  . »آوردكه در متن، انسجام به وجود ميقبلي وجود دارد. و این ارجاعات و ایجاد ارتباط است    و عبارت  سوم شخص و دوم شخص

امر    های ایندليل  ي ازاست. یکشناسان را به خود جلب كردهی روان رو بيشتر از دیگران علاقهی اشکال انسجام فوق، ارجاع پوهمه

ی كاری را در درک گفتمان كشف كنيم. برای فهميدن حتيّ یک جفت سازد تا نقش حافظهرو ما را قادر ميآنست كه ارجاع پو

فأَنجِز لِی ما (. و »258:  1391رو ربط دهيم« كرول، ی كاری نگه داریم تا آن را به پوی ساده باید آنقدر مرجع را در حافظهجمله 

شود. بند از خود تنبير و تفسير مي  هایِ »ما« با ارجاع به عبارتموصول  مثال  (، در این21« دعای  وَعَدتَنی وَ تمَِّم لِی ما آتَیتَنِی

پيون هملرا  انسجامي  پيشد  »مامرجني  بين  حلقه  «رو  یک  ایجاد  موجب  ارجاع  واقع  در  هست.  بندی  ميان  وعبارات  ارتباطي  ی 

 گردد. های متن ميها در متناست و این كار موجب خلق انسجام ميان عبارتعبارت

 انواع ارجاع 

 
: اقسام ارجاع 1نمودار   

ارجاعی در صحیفة سجّادیّه:  -4 انسجامی  مننا  ادوات  دریافت  و  روابط    برای درک  بافت، كشف  و  مفهوم متن  و 

ارجاعي در متن بسيار مهمّ است. از ميان عوامل انسجام دستوری، عنصر ارجاع بيشترین ميزان استفاده را در صحيفا سجاّدیّه دارد. 

شود: ضمير، اسم اشاره،  شود. ادوات ارجاع به چهار صورت دیده ميارجاع با ایجاد ارتباط ميان عناصر، موجب خلق انسجام متني مي

 ابزارهای مقایسه.اسم موصول و 

دارد« خطابي،    ارجاع شخصی)ضمایر(: –الف قرآني  انسجام خطاب  و  پيوستگي  فنّال در  نقشي    (.175  : 1991»ضمير 

غایب  یا درون متني است مانندِ ضمایر  ارجاعي  و مخاطب   ،ضمایر  برون متني است مانندِ ضمایر متکلمّ  یا  نوعِ آمدنِ    ،و  از نظر  و 

با توجّه به این و یا پيش رو است مانندِ ضمير شأن و برخي ضمایر مخاطب. ضمایر غایب    ،مرجع، یا پو رو است مانندِ ضمایر غایب

. حضور ضمایر در  نسبت به بقيّا ضمایر در انسجام بخشي به متن از اهميّت زیادی برخوردار استكه درون متني و پو رو هستند  

 صحيفا سجاّدیّه به شرح زیر است: 

در   «.لا یَفُوتُها شَیءٌ وَ إن لَطُفَ»بِقُدرَتِهِ الّتی لا تَعجِزُ عن شَیءٍ وَ إن عَظمَُ، وصحيفا سجاّدیّه آمده است:    2در دعای  

جعِ ضمير مستتر »هي« در به واژة »قدرت« به »الله« برمي گردد، و مر متصلبه این شرح است: ضميرِ »ه« این عبارات ارجاع ضمایر 

ارجاع

درون متنی

پیش رو پس رو

برون متنی
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در فنلِ »عظم« به »شيء« برمي گردد، و ضميرِ »ها« به »قدرت« برمي  ، و ضمير مستتر »هو«  فنلِ »لاتنجز« كلما »قدرت« است

ارجاعات مختلف   این  با  ارتباطي محکم بين جملهگردد، و مرجعِ ضمير مستتر »هو« در فنلِ»لطف« واژة »شيء« است.    ها چنان 

یک  گشته است. با این ارجاعات، برای درک مفهوم    عباراتميان كلمات    پيوستگيایجاد شده، كه باعث انسجام متني و یکپارچگي و  

همين تلاش زیاد برای فهميدن یک    و به دليلداریم تا آنها را به ضمایر خود ربط دهيم  نگه    آنقدر مرجع ها را در حافظهباید    جمله

افزایش   آن  بخشي  لرّت  فناّلموضوع،  ارتباطي  حلقا  یک  و  یابد  شود.    مي  مي  ایجاد  متن  در  منسجم  با  و  مركور  ضمایر  ارتباط 

 مرجنشان در نمودار زیر آمده است:  

 

 

 

 

 نمودار ضمایر و مرجع آنها 

 

 
: ضمایر و مرجع آنها 2نمودار   

 

نمودار به  توجّه  كه    2با  است  انسجاميمشخّص  پيوند  یک  مركور  عبارات  اجزای  ميان  موجود  خلق  خاصيّ  ارجاعي    رابطا 

باعث  كرده،  پيام   مستحکميارتباط مننایي    كه  های متن حاصل    ميان اعضاء شده است. و از طریق همين روابط مننایي، انسجام 

 . گرددمي

درستي و    و فهم  ، درکبدون توجّه به ارجاعات متنتأمّل گردد مشخص خواهد شد كه    ر در بارة مننای جمله های آیندهاگ

(، ضمير فنل »سلّطت« به  25 دعای    «ی ما لمَ تُسَلِّطنا عَلَیه مِنه» سَلَّطتَهُ مِنّا عَل:  ت نخواهد آمد، ماننددس  به  عبارات  از  روشني

• •(مستترهو)و ان عظم (مستترهو)و ان لطف

• •التيهبقدرت عن ( هی)لاتعجز
و ... شيء 
شيءهالایفوت

قدرت الله

شیءشیء
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ير »عليه«  و مرجع ضمو منبع تفسيرِ ضمير متکلمِّ »نا« خارج از متن قرار گرفته است  برمي گردد    »الله« و ضمير »ه« به »الشيطان« 

وجود ضمایر در این عبارات یک حلقا ارتباطي خاصيّ آفریده    »منه« كلما »الشيطان« مي باشد.واژة »ما« و مرجع ضمير »ه« در  

یابد لرا از  دست  به مننای ارتباطاتمرجع آنها تطبيق دهد تا  و مفهوم، ضمایر را با    برای فهم مننا  شودمجبور ميو خواننده    است

یک  مركور    هایجمله   مننایي موجود در  رابطا  شود.در خلق متن سهيم ميآید و  در ميیک خواننده صرف به یک خواننده فنّال  

طبق  پيوندها برای بافتار ضروری است و    را به همدیگر پيوند مي دهد و چنين  ، اعضای مجموعهروابطرابطا هم مرجني است و این  

روابط،  نظریّا هاليدی   از ریشا فنل قبل  . گاهيپيام های متن محسوب مي شودانسجام  تشکيل  مبنای  این    از خود   مرجع ضمير 

 ضمير »هو« در این مثال به واژة   (.50«)دعایلٌ، و هُوَ یا رَبِّ مِنكَ عَدلٌإن تعَُذِّبنی فَإنّی لِذلِكَ أه »مي شود، مانند:    فهميده

قبلي »التنریب«  فرضي   فنل  اصل  از  شده  رو  برداشت  پو  ارجاع  یک  كه  گردد  بنابراین   برمي  شود  مي  محسوب  متني  درون  و 

 انسجام متني مي شود. ایچاد  باعثاست و چنين پيوندی  شدهپيوندی محکم و منسجم ميان دو عضو برقرار

. از أسماء اشاره برخي به زمان  یکي دیگر از ابزارهای انسجام متني از نوع ارجاع است  اسم های اشاره:ایاشاره  ارجاع–ب

مکان، مانند: هنا، هناک، ثمََّ؛ و عدّه ای به اشارة نزدیک مربوط مي شود، مانند:  ي به  مانند: الآنَ، غداً، أمو؛ِ و برخ  دلالت مي كند،

: مانند: ذلک، تلک، اولئک. و اسم های اشاره برخي پو رو است و برخي دیگر پيش رو. لرا در  هره، هؤلاء، و برخي به اشاره دورهرا،  

در صحيفا سجاّدیّه:   اشاره  اسماء  از  متني سهيم هستند.  انسجام  أطاعَكَ«»  خلق  مَن  الهی حالُ  یا  اشارة  (،  37 دعایهذا  اسم 

زیبا  این ارتباط و پيوند    ندگان در جمله های قبل برمي گردد واحسان و تفضّل خدای متنال به اطاعت كن»هرا« به موارد گرشته از  

. با این رابطا هم مرجني و ارجاع پو رویِ درون متني یک پيوند  است  گردیده ميان دو عضو متن، موجب وحدت و یکپارچگي متن  

كه   است  آمده  وجود  به  سجاّدیّه  انسجامي  صحيفا  متن  پيوستگي  و  انسجام  آمدهمنجر  به  دیگری  دعای  در  است.  است:    گشته 

جمله با    ناتواني خود اشاره كرده بود در این  ه به این كه امام  ع( در عبارات قبلي بهبا توج(،  21 دعای «»أشهدَُ بِذلِكَ علی نفسی

  گي و انسجام متني مي شود. یکپارچو باعث    مناني گرشته اشاره مي كندهمه  استفاده از یک واژه ینني »ذلک« هنرمندانه به آن  

إن »از خود فهميده مي شود، مانند:    پيش از ریشا فنل    اسم اشاره   یا مُحالٌ إليه یک  همانطور كه در بحث ضمایر آمد گاهي مرجع

از اصل فنل قبلي  برمي گردد كه  « به واژة فرضي »التنریب«  ذلک»  اسم اشارةدر این مثال    (،50دعای   «تعَُذِّبنی فَإنّی لِذلِكَ أهلٌ

و موجب   ،و منسجم ميان دو عضو برقرارشده  نيرومندپيوندی    ،و درون متني ارجاع پو رو    همين  دليلبه    لرامي گردد  داشت  بر

 گردیده است. خلق انسجام متني 

یک  پو رو محسوب مي شود. و این عامل ارجاع نيز  منمولاً  اسم موصول از ابزارهای انسجام ارجاعي   :ی موصول  ارجاع–ج

در أسماء موصول در واقع دو    با جمله های پيشين است و در پيوستگي و انسجام متن نقشي مهم ایفا مي كند.محکم  پل ارتباطي  

نوع رابطه است: ارتباط دلالي و ارتباط صوری. رابطا دلالي همان ارتباط اسم موصول با مناني قبل از خود است و رابطا شکلي یا  

انواع موصولات عبارتند از: اسم موصول خاص، مانند: الرّی، الّتي، الرّینَ و اللاّتي؛  صوری همان ارتباط اسم موصول با صلا خود است.  

ثمَُّ لمَ تَسمُهُ القصِاصَ »در صحيفا سجاّدیّه آمده است:  كه  موصول    از أسماء  اسم موصولِ »ال«.اسم موصول عامّ، مانند: مَن و ما؛  

، در این جمله های دعایي دو نوع اسم موصول به كار رفته است (37 دعای  «الَّذی یَقوَی بِهِ علی طاعَتِكَفی ما أکَلَ مِن رِزقِكَ  

لرا یک رابطا مننایي هم مرجني در متن به وجود آمده است   نقش پل ارتباطي بين جملا قبلي و بندی را بازی كرده است  ،و هر دو 

آن   مختلف  عناصر  انسجام  و  بافتش  با  متن  انسجام  طریق  از  ارتباط  این  است.و  شده  دی  محققّ  مثال  سجاّدیّه:  و  صحيفا  از  گر 

(، در این عبارات اسم موصولِ »من« دو  52دعای)  کَفَرَ بِكَ « سُبحانَكَ قَضَیتَ علی جمَیعِ خَلقِكَ الموتَ؛ مَن وَحَّدَکَ وَ مَن  »

  ه گرواوّلي به    است  جملا پيشين به صورت كليّ بيان شده  بار تکرار شده است و هر یک برگروهي از انسان ها اشاره مي كند كه در

و ابهام جملا قبلي را برطرف   ول یک حلقا ارتباطي ایجاد شده، گروه كافران. با آمدن اسم موص  مربوط مي شود و دومي به  مُوحِّدان

 اصر و اعضای مختلف آن تحقّق مي یابد. این ارتباط از خلال انسجام متن با بافتش و انسجام عن  كرده است و
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انسجام    سنجشي  ارجاعِعنصر  :ایمقایسه  ارجاع–د پيوستگي و  صحيفا سجاّدیّه به شمار از عناصر برجسته در تشکيل 

با دیگری تفسير مي   عوامل انسجامي ارجاعي دیگر مستقل نيستند بلکه همواره در مقایسه  نيز همچونمقایسه ای  ادوات  مي رود.  

متن برون  متني،   درون  است:   عبارت  ارجاعي  ابزارهای  سایر  مانند  تفسيرشان  مرجع  و  منبع  الفاظ  شوند.  رو.  پيش  و  رو  پو  ي، 

پ وهشگران ارجای مقایسه ای را به دو قسمت ت و جانشيني دلالت مي كنند.  منمولا بر یکساني، تشابه، اختلاف و بدليّای  مقایسه

 كرده اند همان طور كه در نمودار زیر آمده است:تقسيم 

 

 

 نمودارجاع مقایسه ای 

 
ای : انواع ارجاع مقایسه3نمودار   

 

 بر نمونه هایي از صحيف سحيفا سجاّدیّه: تطبيق برخي ادوات سنجشي

(، در این عبارات  2 دعای  «لا نَبیٌّ مُرسَلٌ  لَدَیكَ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ، وَ  یُوازِیَهُلافی مَرتَبَةٍ، وَ    یُکافَأَلافی مَنزِلَةٍ، وَ    یُساویَلا» حَتَّی  

لادعایي،   لایکافأ،  لایساوی،  یک  افنالِ     ) ای  یوازی  مقایسه  مننایي  كردهرابطا  ایجاد  متني  ودرون  منسجم  پيوندی  اند  و  محکم 

سُبحانَكَ، »به وجود آمده است. مثالي دیگر:  زنجيرة انسجامي خاصيّ  كه باعث خلق انسجام متني شده است بنابراین یک  اندآفریده

تَ أنتَ  بِطاعَتِكَ، وَ أهوَنُهمُ عَلَیكَ مَن  لَكَ أعمَلُهمُ  بِكَ، وَ أخضعَُهمُ  لَكَ أعلَمُهمُ    « رزُقُهُ وَ هُوَ یعَبُدُ غَیرَکَأخشَی خَلقِكَ 

و یک زنجيرة    در این عبارات اسم های تفضيل  أخشي، أعلم، أخضع، أعمل، أهون( جمله ها را به یکدیگر ربط داده است(،  52 دعای

انسجامي زیبایي را آفریده است، زیرا واژگانِ  ترساتر، داناتر، خاشع تر، پایبندتر،پست تر( در مقایسه با دیگری مننای كامل خود را 

خاصيّ را به وجود مي آورند و با این پيوندِ عناصر مجموعه، به دست مي آورند لرا هميشه با رجوع به اسمي دیگر یک حلقا ارتباطي 

 انسجام متني حاصل مي شود.  

اع در ادعیة مورد پژوهش صحیفة سجّادیّهبسامد ابزارهای ارج  
: بسامد ابزارهای ارجاع در ادعيا مورد پ وهش صحيفا سجّادیّه 1جدول   

خاص   عام  
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اشاره پيش رو( ماءأس ادوات مقایسه  اشاره  پو رو( اءأسم  موصول أسماء    شمارة دعا  ضمایرغایب  پو رو(  ضمایرمخاطب  پو رو(  ضمایرمخاطب  پيش رو(  ضمایرمتکلّم  برون متني(  

 2 مورد  67 مورد  33 - مورد  4 مورد  10 - - مورد  5

 21 مورد  24 مورد  113 د رمو 1 مورد  89 مورد  13 مورد  3 - 1

 25 مورد  63 مورد  84 - مورد  91 مورد  8 مورد  3 - مورد  2

 37 مورد  85 مورد  99 مورد  1 مورد  8 مورد  27 مورد  3 - مورد  17

 50 مورد  23 مورد  43 مورد  5 مورد  39 مورد  12 مورد  3 مورد  3 مورد  5

 52 مورد  58 مورد  87 مورد  2 مورد  39 مورد  21 - - مورد  16

 

مورد، از نظر ضمایر دوم شخصِ   85با    37بالاترین بسامد از نظر ضمایر سوم شخص از آنِ دعای    1توجّه به جدول شمارة  با

مورد، از نظر أسماء موصول مربوط به    91با    25مورد، از حيث ضمایر اوّل شخص متنلِّق به دعای    113با    21پو رو از آنِ دعای  

گردد كه درک  مورد است. با توجّه به آمار مركور منلوم مي  17با    37مورد و از نظر ادوات مقایسه نيز از آنِ دعای    27با    37دعای  

است و این یکي از اسباب و علل و مفهوم  روابط ارجاعي در متن صحيفا سجاّدیّه برای برطرف ساختن ابهام و روشن ساختن منني  

 آن متن دیني و دعایي است.  ها عبارات و جملهفهم روان و سليو بودن متن صحيفه سجاّدیّه و نبودن ابهام و پيچيدگي در 

 ارجاع در شش دعای صحیفة سجّادیّه بسامد ابزارهای
: بسامد عوامل ارجاع در شش دعای صحيفا سجاّدیّه 2جدول   

 ادعيه ضمایرغایب  پو رو(  ضمایرمخاطب پو رو(   پيش رو( ضمایرمخاطب ضمایرمتکلمّ  برون متني( 

31/22  74/0  93/37  44/62  21،2 ،25 ،52،50،37  

سماء اشاره  پو رو( أ أسماء اشاره     پيش رو(  ادوات مقایسه  ادعيه أسماء موصول  

80/3  24 /0  99 /0  52 /7  2 ،21 ،25 ،52،50،37  

و ضمایر متکلّم با  درصد    44/24، ضمایر غایب با  درصد  37/ 93، ضمایر مخاطب پس رو با  2شمارةبا توجّه به جدول    و

دارا هستند.  31/22 را  بالایی  بسامد  کنار هم    درصد  در  و  با هم  ارجاع  انواعِ  کلّی  میان   موجببه طور  ارتباط  و  پیوند 

سجّادیّه نقشی مهمّ   در پیوستگی و انسجام بخشی ادعیة صحیفةهای متن شده است و این ارتباط معنایی و دستوریجمله

 ایفا کرده است.

 بسامد ارجاع در ادعیة مورد پژوهش)صحیفة سجادیّه(
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 : بسامد ارجاع در ادعيا صحيفه 4-3نمودار 

 
دراكثر دعاها مورد استفاده    عنصر ارجاع و انواع آنراجع به بسامد ارجاع درادعيا مورد پ وهش نشانگر اینست كه    نمودار كليّ

را  داراست و دعای  ارجاع بيشترین بسامد  25دعای رود. قرار گرفته است و یکي از عوامل خلق انسجام در صحيفا سجاّدیّه به شمارمي

 نسبت به بقيّه از بسامد كمتری برخوردار است.  2
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 گیرینتیجه -5
 : از نظر انسجام متني ارجاعي مشخّص گردیدكه با بررسي و تحليل شش دعای صحيفا سجاّدیّه

در  امام سجاّد  ع( با قدرت فصاحت و بلاغت بي بدیل و اندیشا الهي برتر خود، ارزش های اخلاقي و تناليم اسلامي را  -1

 قالب تنبيرات و كلمات منسجم بيان كرده است.

  دگسترة سخن، صحيفا سجاّدیّه یک متن دعایي و وسيلا ارتباط بين خالق و مخلوق و راز و نياز با خداونبا توجّه به   -2

متنال( و »من»  امام ع( اشخاص    . متنال است از یک طرف »شما«  خدای  با توجّه به منش سخن،  غالبِ  همچنين 

 این ادعيه مي باشند.  اصلي عل های این ها تنها فا دستوری بافت متن هستند

بنابر این بدیهي و بجا است كه از از طرف دیگر با انتخاب نقش های كلامي: درخواست و اجابت موضوع محقّق مي شود. -3

ضمایر سوم شخص خواسته: همان  و  درصد    93/37با  خوانده: خالق( ضمایر دوم شخصميان عوامل انسجامي ارجاع،  

دعا در  خواسته شده  دعاچيز  موضوعِ  كننده(درصد    44/26با  (  ،  اوّل شخص دعا  بس  درصد   31/22با  و ضمایر  امد  از 

 . بالایي برخوردار باشند

سجاّدیّه   -4 صحيفا  ارجاعاتجملات  همين  هستند  ،  توسّطِ  متّصل  و  مرتبط  یکدیگر  به  ارجاعزنجيروار  سایا  در  های  و 

بسياری از ابزارهای انسجام متني علي الخصوص ارجاع در این متن    موجود، متن زبور آل محمدّ منسجم گشته است.

روان،  منسجم   را متّصل، متّحد، سليو،سجاّدیّه  فه  گيری دارد و ساختار متن صحيو چشمدیني و دعایي حضور فنّال  

از عناصر انسجام موجب تأثيرگراری، جرّابيّت  این پيوستگي و هماهنگيساخته است.    و یکپارچه   و ماندگاری  حاصل 

 متن شده است.  این 
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